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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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 وضعیّت فرهنگی مذهبی در دوره ی 
محمّدکاظم هزارجریبی استرآبادی 

)1236ق(

علیرضا رشیدی*
علی قنبریان**

*دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
مهندسی برق و 

الکترونیک قدرت 
دانشگاه تربیت 

مدرس 
**پژوهشگر 

پسادکتری دانشگاه 
تهران / فلسفۀ اخلاق

چکیده
یادگار گذاشته،  به  از خویش  الاهیّات  آثار بسیاری در علوم  از دانشمندان شیعه که  یکی 
)1209ـ  زندیان  حکومت  اواخر  زمان  در  وی  است.  استرآبادی  هزارجریبی  محمّدکاظم 

1163ق( و اوایل حکومت قاجاریان )1344ـ 1209ق( می زیسته است. 
بسیاری از آثار ملّامحمّدکاظم هزارجریبی در باب شناخت ائمۀ طاهرین)ع( و برّرسی فضایل 
و مقامات ایشان، با توجّه به آیات و روایات، است. به نظر می رسد مکتوبات هزارجریبی تا 
حدی ناظر به حوادث دورانِ خود و نوعی مبارزه با گسترش تفکرات غیرصحیح در بین 
از  روشن تری  تصویر  آن ها  موضوعات  و  کتب  این  دقیق ترِ  برّرسی  است.  بوده  شیعیان 
دغدغه ی فکری ملّامحمدکاظم هزارجریبی در آن روزگار به ما می دهد. سه فرقۀ وهابیت، 
شیخیه، و اخباری گری در عصر هزارجریبی فعالیت داشته اند. در این مقاله به معرّفی این 
سه فرقه و تبیینِ اندیشه های آنان پرداخته و آثار هزارجریبی را در ارتباط با آنان بررسی 
پردازش  به  تحلیلی  ـ  تبیینی  شیوۀ  از  و  کتابخانه ای  اطلاعات،  گردآوری  روش  می کنیم. 
دانشگاه  )شیوه نامه  برون متنی  به گونۀ  نیز  مقاله  ارجاعات  است.  شده  پرداخته  اطلاعات 

شیکاگو / the Chicag manual of style( می باشد.
واژگان کلیدی: محمّدکاظم هزارجریبی استرآبادی، وهابیت، شیخیه، اخباری گری.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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1. شخصیت شناسی محمّدکاظم هزارجریبی
محمّدکاظم حائری هزارجریبی مازندرانی استرآبادی، از پرکارترین دانشمندان و علما در عرصه ی 
تألیف و نگارش در موضوعات متنوع دینی در قرن سیزدهم می باشد که در کتاب های تراجم و 
زندگینامه ی علما و در فهرست نگاری های مربوط به آثار علمی و مکتوبات دانشمندان شیعه، نامش 

مکرّر ذکر شده است.
از آن جا که پدرِ ملامِحمّدکاظم، خود عالمی نامدار بوده است، به صورت طبیعی باید دروس علمی 
را در نزدِ پدر و دیگر علمای منطقه آموخته باشد. پس از مدتی که خود را تشنه ی معارف بیشتری 
دید، از زادگاه خویش هجرت نمود و به مدرسه علمیه ی قزوین وارد شد، که در آن روزگار توسّط 
مجتهدی اصولی به نام  شیخ محمّد ملائکه قزوینی برغانی متوفای 1200ق اداره می شد و در نزد 
این عالم بزرگ تحصیل نمود. پس از مدتی تصمیم گرفت تا به اصفهان کوچ کرده تا در سلک 
شاگردان عارف و حکیم نامدار حکیم ملّامحمّد بیدآبادی متوفای 1197ق درآمد و علوم حکمت 

و معقول را فرا گرفت.1
در نهایت، دست به هجرتی بزرگ زد و به حوزه علمیه کربلای معلّا وارد شده و به مجلس درس 
استادکُل، آقاباقر وحید بهبهانی )ف 1205 یا 1206ق( ملحق شد و در بین شاگردان ایشان قرار 
گرفت.2  علاوه بر وحید بهبهانی، از افادات بزرگان دیگر علمای شیعه ی حاضر در کربلا مانند 
سیدّمحمّدمهدی طباطبایی بحرالعلوم )ف 1212ق( و سیدّمحمّدمهدی شهرستانی )ف 1216ق( و 

سیدّعلی طباطبایی صاحب ریاض )ف 1231ق( و دیگران نیز بهره مند شد.3
پس از وفات وحید بهبهانی، در کربلا مجلس درسی تشکیل داد و پس از اندک زمانی - بعد از 
سیدّعلی صاحب ریاض ـ در همان کربلا، در بین مردم مرجعیت یافت؛ هر چند ایاّم ریاستش 
دوامی نیافت و پس از مدت کمی از دنیا رفت.4  بنابه شهادت برخی افراد مطلع، در رواق شرقی 
حرم حسینی)ع( در حجره ای که دو استادش؛ مرحوم وحید بهبهانی و سیدّعلی طباطبایی صاحب 

ریاض، دفن شده اند، به خاک سپرده شده است.5 
2. وهابیت به رهبری محمّدبن عبدالوهّاب

مذهب وهّابی منسوب است به محمّدبن  عبدالوهّاب بن  سلیمان بن  علی تمیمی نجدی، که این 
نسبت از نام پدر او عبدالوهّاب گرفته شده است.6 محمّدبن عبدالوهّاب که در سال 1115ق در 
نجد تولد یافته، کسی است  که نوشته های ابن تیمیه را با شور فراوان برّرسی نمود و جنبشی مذهبی 
در هم میهنانش برانگیخت. این جنبش خونین منجر به تشکیل دولتی شد که هنوز در سیاست 

شبه جزیره عربستان عاملی نیرومند به شمار می رود.7  
محمّدبن عبدالوهّاب، مبتکر و آورنده ی عقاید وهّابیان نیست، بلکه قرن ها قبل  از او این عقاید 
به صورت های گوناگونی از افرادی مانند: ابن تیمیه و شاگرد او، ابن قیم اظهار شده، ولی به صورت 

1. سیدحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعۀ، ج 4، ص159.
2. جعفر سبحانی، موسوعۀ طبقات الفقهاء، ج 13، ص624.

3. محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعۀ، ج 12، ص265.
4. سیدحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعۀ، ج 4، ص159.

5. محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، الذریعۀ الی تصانیف الشیعۀ، ج 21، ص191.
6. علی اصغر فقیهی، وهـابیان: بررسی و تحقیق گونه ای دربارۀ عقاید و تاریخ فرقۀ وهابی، ص117.

7. مرتضی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، ج 9، ص220ـ221. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علیرضا رشیدی/علی قنبریان

مذهب تازه ای در نیامده و طرفداران زیادی پیدا نکرده بود و به عقیده ی محققان، عقاید ابن تیمیه بود 
که بعداً اساس معتقدات وهّابیان را تشکیل داد.8 

وهّابی های نخستین، برای سلطنت بر مسلمین، از نجد خروج کردند و با کفار و دشمنانِ مستکبر، 
متعهد شدند. در زمین فساد کردند و قبیله ی بزرگی شدند که اکنون نیز مسلمانان را می کشند و به 
بچه ی شیرخوار آن ها هم رحم نمی کنند. آن ها سهم زیادی در تجزیه ی امپراتوری عثمانی داشتند 
و به همین خاطر همین باعث ذلتّ مسلمانان شدند و سبب شدند که مسلمانان در زیر سلطه ی 
صهونیست ها و کفار مستعمِر، واقع شوند. این اعمال سبب شد که وهّابیت را »شاخ شیطان« بنامند.9  
حکومت وهّابی ها ـ که در رأس آن ها و رهبرشان کسی است که قرشی عادل نیست ـ مطلقاً 
مشروعیتّ ندارد به ویژه در امروز که می دانیم آن ها بازیچه ی دست مستکبران هستند تا به مسلمانان 
ُ للِْکافرِینَ  ظلم کنند و این چیزی است که خداوند تعالی آن را اراده نکرده است.10}لنَْ یجْعَلَ اللهَّ

عَلَی المُْؤْمنِینَ سَبیلا{.11   خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.12 
از آن جا که حیات این جریان در گروِ قدرت سیاسی آل سعود، و ادامه ی حکومت آل سعود بسته 
به وهّابیتّ بوده و داعیه ی ناگفته ی آنان، استیلا و رهبری بر جهان اسلام است، همه ی قدرت و 
ثروت خود را برای ترویج این آیین باطل به کار بسته و در سال های اخیر از راه های گوناگون به 

شبهه افکنی، تکفیر، تحریفِ متون، و...پرداخته اند.13 
2-1. برخی از اندیشه ها و عملکردهای نادرست وهابیت

الف( انکار شفاعت
ب( شرک دانستن توسّل به غیرخدا

پ( مخالفت با زیارت روضه ی پیامبر)ص( و برپایی شعائر در اطراف آن )زیارت مقبره ی پیامبران 
و اولیای الهی(

ت( تخریب قبرستان بقیع
ث( حمله و غارت شهرهای کربلا و نجف

ج( تخریب مساجد
3. شیخیه 

در بین شاگردان وحید بهبهانی، به شخصیتّی برمی خوریم به نام شیخ احمد احسایی )ف 1241ق(. 
احسایی دارای افکاری بوده که بعدها به ایجاد فرقه ای به نام شیخیه منجر شد و توسّط شاگردانش 
گسترش یافت. این جریان عدّه ی زیادی را به خود جذب نمود، تا جایی که در ابتدای امر، انحراف 
آن بر بسیاری افراد حتی برخی اهل علم نیز پوشیده بود. امّا بعدها با علنی شدن این کجروی ها، 
مخالفت ها شروع شد و کم کم کار به جایی رسید که در قزوین در مجلسی که خود شیخ احمد 
احسایی حضور داشت، با حضور علمای طراز اول، حکم به تکفیرش شد. دامنه ی این انحراف 

8. جعفر سبحانی، آیین وهابیت، ص33؛ به نقل از: علیرضا ایران منش، بررسی دیدگاه ابن تیمیه در مورد 
روایات فضایل حضرت علی×، ص11.

9. عمر عبدالسلام، مخالفت وهابیت با قرآن و سنت، ص106-105.
10. عمر عبدالسلام، مخالفت وهابیت با قرآن و سنت، ص104.

11. نساء: 141/4.
12. ناصر مکارم شیرازی، ترجمۀ قرآن.

13. سیدّمهدی علیزاده موسوی، سلفی گری و وهابیت: تبارشناسی، ج1، ص14.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

34
 وضعیّت فرهنگی مذهبی در دوره ی  هزارجریبی

به حدی عمیق بود که بعدها جریان فکری انحرافی بابیهّ از بستر این اندیشه ی باطل سر برآورد و 
مایه ی انحراف عظیمی به نام بابیتّ و بعدها بهائیتّ شد. بهائیتّ که اکنون در برخی از مناطق ایران 
و دیگر کشور ها، به خصوص فلسطین، به فعالیت می پردازند، از انشعابات تفکر شیخیه است. در 
فتنه ی بهائیتّ، صدماتی به اسلاغم وارد شد؛ ازجمله شهادت ملّامحمّدتقی برغانی قزوینی )شهید 

ثالث مستشهد 1263ق( که جدِّ خاندان شهیدی قزوینی است.
از انحراف فکری و عقیدتی شیخیه، عموم مردم نیز باخبر شده بودند، به طوری که در وقف نامه ای 
که در یازدهم شهر جمادی الاولی از شهور سنه 1269 نگاشته شده و مربوط است به »قریه خاجه 
مرجان و قریه صوفیان تبریز«، واقف حاجیه خدیجه خانم مشهور به حاجیه آغا زید است. وی یکی 

از شروط متولیِّ وقف را، »شیخیه نبودن« مقرّر کرده است: 
»و با فقدان چنین شخصی ذاتاً و صفتاً، تولیت با ازهد و اتقای از علمای متشرّعۀ دارالسّلطنۀ تبریز 

است که از عرفا و شیخیهّ نباشد.«14
4. اخباری ها

با قوت گرفتن جریان فکری افراطی از میانِ حدیث گرایان در حوزه های شیعه، در قرن های دهم و 
یازدهم، که »اخباریان« نامیده می شدند، آثار جدّی و عمیق و فراوانی در ردّ افکار فلسفی، عرفانی، و 
متصوّفه نگاشته شد. قلم تند و بی پروای آنان به هیچ کدام از این سه گروه رحم نمی کرد و حتی پا 
را فراتر گذاشته و تیغ تیز انتقادات شان از عالمان فقیه و متکلم شیعه که متأثر از برخی از آموزه های 

این جریان ها بودند نیز فروگذار نبود.
سه قرن بعد نیز، اندیشه وران مدرسه ی اصولی و پیروانِ روش اجتهادیِ قبل از اخباری ها، همین 
راه را پیمودند؛ درحالی که به لحاظ مبانی فکری و نیز روش استدلالی و استنباطی، اختلاف فاحشی 
با اخباری ها داشته اند و در اعتبار بخشیدن به عقل، به عنوان منبع معرفتیِ قابل اتکا در منظومه ی 
معرفتی شیعه و در پی آن توسعه ی گزاره های عقلیِ دخیل در اجتهاد و فقه، مسیری کاملًا متفاوت 

را می پیمودند، تا آن جا که به صرف چنین اعتقاداتی، همدیگر را تکفیر و تفسیق نیز کرده اند. 
نمونه ی کامل از این درگیری ها، داستان نزاع میرزامحمّد نیشابوری است. وی که آخرین چهره ی 
شاخص اخباری ها بوده و رئیس آنان به شمار می رفت، با مجتهدان اصولیِ عصر خویش درگیر 
بوده و این نزاع سال ها ادامه داشت و در برخی آثار خویش مانند »تسلیۀ القلوب« صفحۀ 305 
از شیخ جعفر کاشف الغطاء به »شیخ جعفر مروانی« تعبیر می کرده است. از سوی دیگر، مجتهدان 
اصولی هم مانند شیخ موسی کاشف الغطاء و سیدّمحمّد مجاهد، او را به واسطه ی همین اعتقاداتش 
تفسیق کردند، که در نهایت در کاظمین توسّط مردم و به بهانه ی همین فتاوا کشته شد. هرچند در 
قتل او اغراض و اهداف شخصیِ برخی سیاسیوّن خاندان قاجار، عامل اصلی بوده، امّا این قتل در 
پوشش نزاع اخباری و اصولی بروز یافت. صاحبان این اندیشه ها و گرایش های فکری-اعتقادی 
در نقد جریان های سه گانه دوشادوش هم، کتاب های ردّیه و رسائل استدلالی انتقادی نوشتند و در 
روزگاری که مجدّداً مجتهدان و فقیهان عقل گرا استیلای علمی بر حوزه ها یافتند، بخش عمده ای از 

تلاش های علمی خویش را در این عرصه متمرکز کردند و به مقابله با آنان پرداختند.
و  ایران  و  عراق  در  مذهبی  و  فکری  هزارجریبی )ف 1236ق(، سه جریان  زندگی  دوران  در 
عربستان در برابر خط اصیل فکری شیعه اثناعشری پدید آمد. این سه جریان عبارت اند از: وهّابیتّ، 

14. سعید کریمی، نگاهی به دو وقف نامۀ حاجیه خانم تاج ماه بیگم: خاجه مرجان و صوفیان، ص318.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اخباری گری، و شیخیهّ. هزارجریبی در آثارش به صورت مستقیم و صریح به هیچ یک از این سه 
نحله نپرداخته و اندیشه ی آنان را در بوته ی نقد قرار نداده است. اگرچه بن مایه ها و مبانی اندیشه های 
این سه فرقه به صورت غیرمستقیم در آثار هزارجریبی نفی شده است. علت این امر، تولد این 
سه فرقه در زمان هزارجریبی است. حتی سرسلسله و بزرگ شیخیهّ؛ یعنی شیخ احمد احسایی 
)ف 1242ق( همانند هزارجریبی در درس وحید بهبهانی و سیدّمحمّدمهدی بحرالعلوم حاضر 
می شده است و اجازه های روایی از سیدّمحمّدمهدی بحرالعلوم و میرزامهدی شهرستانی و سیدّعلی 
طباطبایی معروف به »صاحب ریاض« دارد. سه تن مذکور از اساتید هزارجریبی هستند. زین العابدین 
شیروانی از دانشمندان صوفی معاصر هزارجریبی است. وی بنابر ادعای خویش مدت ها در کربلا 
ساکن بوده است. ظاهراً شیروانی به خاطر دلبستگی فراوانی که به نورعلی شاه اصفهانی داشته، در 
کربلا ساکن شده است. با توجه به این که شیروانی وقایع نگار است، مکتوبات وی اطلاعات بکِر و 
نابی از هزارجریبی و دوران حیات وی به دست می دهد. ایشان در کتاب »بستان السیاحه« درباره ی 

فرقه ی اخباری گری و شیخیهّ در کربلا و کیفیت رفتار با آنان چنین گزارش داده است: 
»راقم مدّتها در آن دیار15  فیض آثار بوده و با فرقۀ علما و فضلا و سایر معارف آنجا صحبت نموده. 
جمهور علمای آن شهر اصولی اند و سایرین تقلید اصولیین می کنند. همگی دشمن عرفا و عدوّ 
اخباری  و طریق لعن و طعن آن دو فرقه بلکه سایر فرق اسلام در آنجا جاریست به مرتبه]ای[ که اگر 
ازین دو فرقه کسی را در کربلا دانند هرآینه وجود او را نابود و معدوم گردانند؛ چنان که میرزامحمّد 
اخباری16  را بعد از تفسیق و تفجیر و تکفیر، خون او را مباح نمودند و فتوا بر قتلش دادند. آخرالامر 
با یک پسر و یک شاگرد او را با قبح وجهی به قتل آوردند و اسباب و اشیاء خانۀ او را غارت کردند 
و همچنین شیخ احمد17  لحساوی18  را با وجودی که اخباری نبود و بعضی از عرفا را نیز مذمّت 
می نمود، چون طریقه اش به عرفان و اخبار قریب بود، لهذا تکفیرش نمودند و دمار از روزگارش 
برآوردند. در مجامع و محافل خاص و عام بر آن لعن کردند و اراده نمودند که مانند میرزامحمّد 
اخباری هلاکش نمایند. شیخ احمد به طریق اضطرار عزم بیت الّله الحرام کرد و هم در قرب مدینۀ 
منوّره روی توجّه به صوب آخرت آورد و سیدّکاظم19  که از تلامذۀ او بود نیز تکفیرش نمودند و 

15. با توجه به عبارات قبلی، مقصود کربلا است.
ـ   1178( اخَباری  میرزامحمد  به  معروف  استرآبادی  نیشابوری  عبدالصانع  عبدالنبی بن  میرزامحمدبن   .  16

1233ق( فقیه، محدث، شاعر، و از پایه گذاران مکتب اخباری گری بود. 
به »شیخ احمد  احَسائی )زادۀ احساء 1166و درگذشت مدینه 1242ق(. وی معروف  17. احمدبن زین الدین 

احسائی« و بنیان گذار مکتب شیخیه است.
18. شهری با نام »لحساو« را نیافتم. احتمالاً همان »احسا« است که در گویش اهالی عراق، به »لحساو« تغییر 

هیئت داده است.
به نجیب الاشراف )1212 - 1259ق(  دومین رهبر شیخیه و  . سیدّکاظم  بن  قاسم حسینی رشتی ملقب   19
جانشین شیخ احمد احسایی بود. اجداد او از اشراف سادات حسینی مدینه بودند و دو نسل بود که ایرانی شده 
بودند. جدش سیدّاحمد به خاطر شیوع طاعون از مدینه به رشت رفت. او در جوانی به یزد نزد شیخ احمد 
احسایی رفت و سپس به کربلا رهسپار شد و تا پایان عمر به تدریس و ترویج امامان شیعه و مکتب شیخیه 
پرداخت. وی در اصطلاح شیخیه ملقب به »سیدّ نبیل« است. او در کربلا توجه دانشمندان دینی را به خود 
جلب کرد. محمود آلوسی، مفتی بغداد، صاحب »مقامات آلوسیه« درباره ی سیدّکاظم گوید: اگر سیدّ در زمانی 
می زیست که ممکن بود نبی مرسل و پیغمبری باشد، من اول مَن آمَن بودم، زیرا شرایط لازم به اخلاق و علم 
کثیر و عمل به سجایای معنوی در شخص او موجود است. ازجمله شاگردان سیدّ، حاج محمدکریم خان کرمانی 

است که بعد جانشین او شد.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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علانیه حکم بر لعن و مذمّت او کردند و همچنین فرقۀ عرفا و جماعت صوفیه را به جای تلاوت 
قرآن و ذکر حضرت سبحان و تهلیل و تسبیح در مساجد و بالای سر جناب سیدالشّهدا)ع( لعن 
می کنند و در پنهان و آشکار به جای تکبیر و استغفار، لعن و طعن بر جماعت اخباری و شیخ احمد 
لحساوی و مریدان او می نمایند. بعداز فرق ثلاثه، صاحبان مذاهب اربعه را به تازیانۀ لعن و مذمّت 
می نوازند... حاصل کلام و خلاصۀ عقیدۀ علمای آن مقام اینست که جمیع فرقۀ اسلام و پیروان 
حضرت خیرالانام و شیعیان ائمّۀ لازم الاحترام فاسق و فاجر بلکه کافرند مگر اصولیین و مجتهدین 

فضیلت قرین و مقلّدان ایشان و معتقدان اصولیان.«20
هزارجریبی در رساله »کنزالفوائد« اخباریان را دشمن مجتهدان معرفی کرده است و سپس گفتاری 
از »فواید المدنیه« ملّامحمّدامین استرآبادی نقل کرده، که در آن کتاب، از این که علامه حلّی اساس 
اجتهاد را پایه گذاری کرد، نکوهش کرده و آن را همتای غصب خلافت در سقیفه قرار داده است.21 
مبانی اصولی هزارجریبی در رساله »عماد العمل و العاصم عن الخطأ و الزلل« مشهود است. در واقع 
هزارجریبی با نگاشتن این رساله ی عربی، در عمل نشان داد که اخباری نیست، زیرا رساله ی فوق 
هم چون کتاب »الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ« نیمه استدلالی بوده و هم چون اصولیان به 

استدلال و استنباط احکام شرعی پرداخته است.
منش اجتهادی و اصولی هزارجریبی مانع از آن نیست که نامی از اخباری ها نبرد و در همان رساله، 

در یکی از فروع فقهی، نام اخباریِ معتدل مشرب؛ یعنی شیخ یوسف بحرانی22 را می برد: 
»و باب المناشقۀ فیهما مفتوح کما ناقش فی الکل الفاضل الخراسانی فی »الذخیرۀ«23 و لعله اذا قال فی 
المنتهی بعد التعلیلات ما نقلناه عنه فی صدر المسئلۀ و خلافاً لصاحب الحدائق فانکر رؤیۀ الارض 

لامور ضعیفۀ و للاخبار التی لا دخل لها فی المسئلۀ.«24
اخباری گری به معنای گرایش هرچه بیشتر به اخبار، در عصر غیبت، در زمان شیخ صدوق )ف 
381ق( شکل گرفت، ولی با اصطلاح مشخص امروزیِ آن، از قرن یازده هجری با ظهور محمّدامین 

.46346220 . زین العابدین شیروانی، بستان السیاحه ، ص
21. رسالۀ کنزالفوائد )کفایۀ منصوریه/ کفایۀ مجاهدیه(، نسخۀ کتابخانۀ فیضیه، شمارۀ بازیابی: 1006.

22. شیخ یوسف بحرانی )1107ـ1186ق( در قریه ماخوز بحرین به دنیا آمد. وی از علمای آل عصفور است. 
مشهورترین کتاب وی، »الحدائق الناضرۀ فی احکام العترۀ الطاهرۀ«، مشهور به »حدائق« در 25 جلد است. صاحب 
»حدائق« که بینش اخبارگری ملایمی داشت، به کربلا رفت و در آن جا به تدریس پرداخت. وی با خویشتن داری 
با اصولیِ بزرگ، وحید بهبهانی، به بحث پرداخت. او نظریه ی مجلسی را در اخباری گری می پذیرد و از جمود و 
تنگ نظری اخباری های متعصب انتقاد می کند. او از پرخاش های تند برخی از اندیشمندان نسبت به یکدیگر، بسیار 
آزرده خاطر بود و توهین را شایسته ی بحث های علمی نمی دانست و هتاکی به فقها را فروریختن استوانه های دین 
می دانست. سرانجام صاحب »حدائق« در 79 سالگی، در چهارم ربیع الاول 1186 درگذشت. بنا به وصیت او،، وحید 

بهبهانی بر جنازه ی او نماز گذارد، آن گاه در حرم امام حسین)ع( به خاک سپرده شد.
عالمان  تقلید و  مراجع  از  به آخوندخراسانی،  ملّامحمّدکاظم خراسانی )1255-1329ق(، معروف  23. مقصود 
اصول فقه قرن چهاردهم قمری و مؤلف کتاب »کفایۀ الاصول«، نیست، زیرا وی مؤخر از هزارجریبی است. بلکه 
منظور محمّدباقربن محمّدمؤمن خراسانی معروف به محقّق سبزواری)ف 1090ق( است. همان طور که هزارجریبی 
اشاره کرده است، کتاب »ذخیرۀ المعاد فی شرح ارشاد الاذهان« تألیف اوست. این کتاب شرح مزجی مفصلی از 
ابواب فقهی طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، و حج از کتاب »ارشاد الاذهان الی احکام الایمان« علامه حلّی 

)ف 726ق( است.
فی  کاشف الغطاء  مکتبۀ   ،1015 نسخه:  شمارۀ  الزلل،  و  الخطأ  عن  العاصم  و  العمل  عماد  خطی  نسخه   .24

النجّف الاشرف.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علیرضا رشیدی/علی قنبریان

استرآبادی )ف 1036ق( احیا شد و پس از فراز و نشیب هایی، در زمان وحید بهبهانی )ف 1205ق( 
رو به افول نهاد.25

اخباری ها به روش های اجتهادی و رجالی متأخران، به ویژه آن چه مبنایی جز عقل نداشته باشد، به 
دیده ی انتقاد می نگرند و حتی استدلالات عقلی کلامی را که برای تقویت مذهب و در حمایت 
از عقاید شیعی به کار می رود، محکوم می کنند26  و در استنباط احکام، اصول فقه را به گستردگی 

اصولیان به کار نمی برند.27
قدرمسلم دو تن از اساتید هزارجریبی در نقد اندیشه های اخباری ها کوشا و ساعی بودند: 

ـ وحید بهبهانی: ایشان کتاب »الفوائد الحائریۀ« را در نقد اخباری ها نگاشت. مهم ترین ویژگی این 
کتاب، ردّ مستدل و برهانی نظریات اخباری هاست و با توجه به مطرح بودن نظریات ملّاامین الدّین 
استرآبادی )ف 1033ق( و صاحب »حدائق« در آن زمان، این خصوصیت کتاب اهمیت زیادی دارد. 
تفکر اخباری گری که توسط ملّامحمّدامین استرآبادی در ایران و کربلا رشد کرده بود، با تلاش 
مرحوم وحید بهبهانی در این دوره تقریباً به انزوا کشیده شده بود، ولی باز هم تلاش هایی در این 
دوره توسط عده ای برای احیا و زنده نگه داشتن آن صورت گرفت که با کشته شدن میرزامحمّد 

اخباری در سال 1232ق بی نتیجه ماند.
از آن جا که هزارجریبی شاگرد آقاوحید بهبهانی بوده و بهبهانی با فرقه ی فرهنگی مذهبی اخباری گری 
در مبارزه ی فکری بود، لذا تأثیراتی نیز بر شاگردش )هزارجریبی( گذاشته است. این تأثیرات اگرچه 
در مکتوبات وی نمود چندانی نداشت، امّا در سخنرانی ها و صحبت هایش وجود داشته است؛ 

چنان که زین العابدین شیروانی از آن گزارش کرده است.28
ـ شیخ محمّد ملائکه قزوینی برغانی )ف 1200ق(: وی از علمایی بوده که در برابر تفکر اخباری گری 
مقاومت نشان داده و به مبارزه ی جدّی با ایشان پرداخته است و در قزوین صاحب مقام فتوا و 

کرسی اول تدریس بوده است.
هزارجریبی، برخلاف اخباری ها، روی خوشی به اخبار آحاد )در مقابل مستفیض و متواتر( نشان 
نداده و در لابه لای آثارش با نقد و کنار گذاشتن چنین اخباری، مخالفت خویش با اخباری ها را 
نمایان می کند. هزارجریبی در صدرِ رساله »رافعۀ التوهم« حدیثی از حضرت علی)ع( آورده، که 
دلالت صریح بر غلو دارد. وی برای نقد و اجتناب از اندیشه ی غالیانه، چهار دلیل در نقد حدیث 
می آورد. یکی از دلایل هزارجریبی آن است که حدیث مذکور از مصادیق اخبار آحاد است و افاده ی 

علم و یقین نمی کند و به این سبب، نمی توان به آن اعتماد کرد.29
با قوت گرفتن جریان فکری افراطی از حدیث گرایان در حوزه های شیعه در قرن های دهم و 
یازدهم، که اخباریان نامیده می شدند، آثار جدّی و عمیق و فراوانی در ردّ افکار فلسفی، عرفانی، و 
متصوّفه نگاشته شد. قلم تند و بی پروای آنان به هیچ کدام از این سه گروه رحم نمی کرد و حتی پا را 
فراتر گذاشته و تیغ تیز انتقادات شان از عالمان فقیه و متکلم شیعه که متأثر از برخی از آموزه های این 

25. قاسم فائز و محمّد شریفی، پیدایش سیر تطور و تداوم اخباری گری، ص141.
26. محمّدبن علی ابن بابویه )شیخ صدوق(، اعتقادات الامامیه، ص74.

27. احمد پاکتچی، تاریخ تفسیر، ص148 و 197.
28 . زین العابدین شیروانی، بستان السیاحه ، ص462ـ463.

29. محمّدکاظم هزارجریبی، پنج رساله از محمّدکاظم هزارجریبی: محک النبیین فی شأن امیرالمؤمنین)ع( سلمانیه 
محک الایمان رافعۀ التوهم ناشناخته، ص154.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جریان ها بودند نیز فروگذار نبود. به عنوان نمونه ملّامحمّدامین استرآبادی، مؤسس اخباری گری، در 
کتاب »فوائد المدنیه« به آراء و مبانی کلامی، اصولی و حدیثی اعجوبه علمی شیعه و نادره ی روزگار؛ 
یعنی علامه حلّی، انتقاد شدیدی نموده و او را مُبدِع و عاملِ انحراف مجتهدان و متکلمان از مسیر 
درست معارف اهل بیت)ع( و راه یافتن این مباحث به علم اصول، حدیث و کلام می داند و در این 
باب نوشته: »فی ذکر ما احدثه العلّامۀ الحلّی و موافقوه، خلافاً لمعظم الامامیۀ اصحاب الائمّۀ)ع( ... .«
ملّامحمّدمهدی استرآبادی، که برادر ملّامحمّدکاظم هزارجریبی است، رساله ای با عنوان »اعانۀ 
الباری در جواب شبهات اخباری«، در نقد اخباریان نگاشته است.30  محمّدمهدی استرآبادی از 
بزرگ ترین منکِران شیخ احمد احسایی بوده و بین آن دو، نامه هایی، به صورت سؤال و جواب، ردّ 
و بدل شده است. سیدّاعجاز حسین کنتوری هندی در کتاب »کشف الحجب و الاستار عن اسماء 
الکتب و الاسفار«، به این نامه ها اشاره کرده است.31  ملّامحمّدمهدی، رساله »ایقان فی ارکان الایمان« 
را در علم کلام و در نقد برخی از شاگردان سیدّکاظم رشتی شیخی32  نگاشته است.33  رساله »ایقان« 
به زبان فارسی بوده و ملّامحمّدمهدی آن را در اواخر عمر خود تصنیف کرده است، امّا این رساله 

تا باب »نبوّت« نوشته شده و نوبت به اتمام آن نرسیده است.34
5. تبیین و برّرسی آراء و نظریات هزارجریبی درباره ی وهّابیتّ، شیخیهّ، و اخباری گری

5-1. هزارجریبی و وهّابیتّ
هزارجریبی درباره ی نقد »غلو«، سه رساله و درباره ی مبارزه با برخی از اندیشه های »عرفان و 
تصوّف« چهار رساله، نگاشته است. علاوه بر آن، در لابه لای آثارش این دو نحله را نقد کرده است؛ 
امّا هیچ اثری را مستقلًا به نقد »وهّابیتّ« اختصاص نداده و در آثارش نیز هیچ گاه به طور مستقیم و با 
صراحت از وهّابیتّ نام نبرده است. تاکنون تقریباً به 60 اثر هزارجریبی دسترسی داشته ایم و بسیاری 
از آثار وی، به ویژه مکتوبات عربی، یافت نشده است. ادعای فوق بنابر تعمق در آثار یافت شده 
است. ممکن است در آینده با در اختیار داشتن آثار دیگر هزارجریبی، نظریه ی مذکور باطل شود. 
البته محتوای برخی از آثار هزارجریبی، نقدِ مبانی وهّابیتّ و پاسخ به شبهات آنان است و بعید 
نیست که هنگام نگارش رساله هایش، اندیشه ها و نظریات آن ها را مدّنظر داشته است. به بیان دیگر، 

هزارجریبی به مبارزه با سرچشمه های اندیشه ی وهّابیتّ پرداخته است.
 حال سؤال این است که چرا هزارجریبی حساسیتّ و واکنشی را که نسبت به عرفان و فلسفه و 
نحله ی درون شیعی غلو داشته است، در ارتباط با وهّابیتّ ندارد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم 

است، اجمالاً تنش ها و درگیری هایی که وهّابیتّ با شیعه داشته اند، بررسی شود:
الف( حملات وهّابیاّن به کربلا و نجف، از سال 1216ق، زمان حکومت عبدالعزیز، شروع شد و تا 

بعداز سال 1225ق، زمان امارت سعودبن عبدالعزیز، ادامه داشت.35
ب( در کتاب »روزشمار تاریخ معاصر ایران« جلد 1 صفحۀ 560 ذکر شده است که وهّابی ها در 

سال 1339ق به شهر مقدّس کربلا حمله کردند.

30. علی قنبریان و علیرضا لیاقتی، بررسی زندگی نامه و آثار محمدشفیع و محمدمهدی استرآبادی، ص151.
31. سیدحسن امین، مستدرکات اعیان الشیعۀ، ج 6، ص 311.

32. وی استاد علی محمد باب است.
33. سیدّحسن صدر، تکملۀ امل الامل، ج6، ص118.

34. علی قنبریان و علیرضا لیاقتی، بررسی زندگی نامه و آثار محمدشفیع و محمدمهدی استرآبادی، ص151.
35. علی اصغر فقیهی، وهـابیان: بررسی و تحقیق گونه ای دربارۀ عقاید و تاریخ فرقۀ وهابی، ص280ـ281.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علیرضا رشیدی/علی قنبریان

پ( براساس روایت های متقن تاریخی، بیشتر قبور قبرستان بقیع در گذشته دارای بارگاه و ضریح 
بود، تا این که یک بار در سال 1220 و بار دوم در هشتم شوال 1344، تمامی گنبدها و قبهّ های 
موجود را تخریب کردند. این روز »یوم الهدم« نامیده شده است. عاملان این تخلف غیرانسانی، 
وهّابی ها هستند. تخریب اول )1220ق( 16 سال قبل از وفات هزارجریب بوده است و تخریب دوم 

)1344ق( 108 سال بعداز وفات هزارجریبی واقع شده است.
هزارجریبی در سال 1236ق وفات کرده است. تاریخ های فوق دو قسم است. برخی در ارتباط 
با حمله ی وهّابی ها به عتبات عالیات عراق است و برخی مربوط به منهدم کردن بقیع است. با 
لحاظ کردن تاریخ وفات هزارجریبی و مقایسه ی آن با تاریخ های فوق، درمی یابیم که برخی 
ایشان.  بعداز وفات  نیز  برخی  زمان حیات هزارجریبی صورت گرفته است و  در  موارد  از 
مهم ترین عمل شوم وهّابی ها که دل شیعیان را داغدار کرد، انهدام کامل بارگاه های موجود در 
بقیع بود )یوم الهدم( که 108 سال بعداز وفات هزارجریبی صورت گرفت. با تحلیل تاریخ های 
فوق، به این نتیجه می رسیم که در زمان هزارجریبی فرقه ی وهّابیتّ، نوپا و تازه تأسیس بوده 
و مانند اکنون نبوده است که خطر آن ملموس باشد؛ حتی به احتمال، اصطلاح وهّابیتّ در آن 
زمان شکل نگرفته بود و با توجه به نبود وسایل ارتباط جمعی مانند امروز، بسیاری از نظریات 
و اندیشه های آنان روشن و واضح نبود؛ لذا از جانب هزارجریبی خطر اهل غلو و متصوّفه 
بسیار بیشتر از وهّابی ها بوده است و هزارجریبی رسالت خویش را در تصحیح اندیشه های 
وهّابیتّ جانی  هزارجریبی خطر  دوره ی  در  دیگر  بیان  به  می دانست.  متصوّفه  و  غالیان  کج 
بود، نه خطر انحرافی. طبق تحقیقات نویسنده، در دوران هزارجریبی هیچ اثری در نقد و ردّ 
وهّابیتّ از سوی دانشمندان شیعی نگاشته نشده است و این به خاطر آن است که از جانب 

آن ها احساس خطری نمی شد.
البته با گذشت زمان و روشن شدن خواسته ها و اهداف شوم وهّابیتّ، برخی از دانشمندان شیعی 
به مبارزه ی علمی برخاسته و ردّیه هایی نیز بر اندیشه ها و عملکرد وهّابیاّن نگاشتند. از آن جمله 

می توان از دو شخصیت ذیل نام برد: 
الف( محمّدعلی سنقری حائری )1293ـ 1378ق(. مرحوم سنقری چند رساله در ردّ وهّابیتّ نوشته 
است، ازجمله دو رساله به  نام »المشاهد المشرفۀ و الوهّابیوّن« یکی عربی و دیگری فارسی. این 

اثر ردّی بر »کشف الشّبهات« محمّدبن عبدالوهّاب است که تاکنون دوبار به چاپ رسیده است.36
ب( سیدّحسن صدرعاملی. وی برای دفع فتنه ی وهّابیتّ، کتابی تحت عنوان »رسالۀ الشریفۀ فی الردّ 

علی فتاوی الوهّابیین« نگاشت.
هزارجریبی خطر تصوّف و فلسفه را عظیم شمرده و نگرانی خود را چنین بیان می کند:

»هیچ فسادی از برای دین درین زمان های حیرت و خفای حجّت)ص( برای دین اثناعشری مانند 
فساد فلسفه و تصوّف نیست.«37

در ادامه در علت یابی فساد این دو نحله گوید:
»زیرا که این دو طایفه به لباس اهل دین درآمدند و در ظاهر دعوی دین داری می کنند و در باطن در 

36. روح الّله عباسی و علی قنبریان، زندگی نامۀ علمی و آثار آیت الّله محمّدعلی سنقری حائری »1293ـ1378«، 
ص258ـ259.

37. نسخۀ خطی منبِّه  المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش: 32149ـ5.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 وضعیّت فرهنگی مذهبی در دوره ی  هزارجریبی

خرابی دین نهایت سعی و اهتمام می نمایند و به این سبب ضرر و فتنۀ ایشان از برای دین بدتر و 
شدیدتر است از ضرر کفّار و مشرکین.«38

پس، هزارجریبی خطر متصوّفه و فلاسفه را شدیدتر از خطر کفار می داند و یکی از اقسام کفار، 
وهّابی ها هستند.

یکی از اندیشه های نادرست وهّابیتّ، مخالفت با زیارت روضۀ پیامبر)ص( و برپاییِ شعائر در 
اطراف آن )زیارت مقبره ی پیامبران و اولیای الهی( است. بر پایه ی این اندیشه، آنان قبرستان بقیع را 
تخریب کردند. هزارجریبی بدون تصریح و اشاره به وهّابیتّ و اندیشه ی آنان، در فضیلت و فلسفه ی 

زیارت قبور چنین گوید:
»آنکه حق تعالی قلوب طوایف خلق را مسخّر نمود بر تعظیمِ قبور ایشان که از بلادِ بعیده با 
اخَطارِ کثیره متوجّۀ زیارات ایشان می گردند و جبین به عتبۀ ایشان می سایند و نزد ضرایح ایشان 
حاجت های خود را از حق تعالی سؤال می کنند و حق تعالی به برکت قبور ایشان حاجت های زوّاران 
ایشان را روا می کند. و این تسخیر و تعظیم از برای قبور غیر ایشان نیست. پس هرکه بهره ای از عقل 
داشته باشد، علم و قطع به هم می رساند که این از معجزۀ آن بزرگواران است که حق تعالی دل های 
خلق را چنین مسخّر کرده است بر تعظیم ایشان تا آنکه این معجزۀ ایشان باشد بر حقیقت ایشان.« 39

هزارجریبی در بیان فوق آورده که شیعیان در نزد قبور ائمه »حاجت های خود را از حق تعالی سؤال 
می کنند« و این به معنای پرستش صاحب قبر نیست و منافات با توحید در عبادت ندارد.

5-2. هزارجریبی و شیخیه و اخباری گری
هزارجریبی، بی شک، از دانشمندان گذشته ی خود تأثیرپذیر بوده و بر دانشمندان متأخر از خویش 
تأثیر گذارده است. بیشترین تأثیرپذیری را از استادش علّامه وحید بهبهانی و هم چنین علّامه 
محمّدباقر مجلسی داشته است. شاید بتوان گفت، روحیه ی فلسفه و عرفان ستیزی را از مجلسی 
کسب کرده است؛ به ویژه آن که رساله »اعتقادات« علّامه مجلسی را هم به فارسی برگردان کرده 
است. در رساله ی فوق عرفان و فلسفه نقد شده است. هم چنین همراهی نکردن با اخباری گری بلکه 
نقدِ غیرمستقیم آن ها از ثمراتِ شاگردی وحید بهبهانی است. شاید اگر هزارجریبی از درسِ وحید 
بهبهانی استفاده نکرده بود، یکی از دانشمندان اخباری می شد. زیرا با رجوع به آثار هزارجریبی، 

می توان به آسانی دریافت که هزارجریبی سرسپرده و دلباخته ی احادیث معصومین)ع( است.
جریان اصولی که در مقابل اخباری گری و کسانی چون شیخ یوسف صاحب حدائق ایستادند 

عبارت اند از:
الف( وحید بهبهانی، در عراق.

ب( ملّااسماعیل خواجویی مازندرانی، در اصفهان، که شاگرد حکیم بیدآبادی گیلانی است.
برغانی )ف.1200ق(. مدرسه علمیه ی  نام  ملّامحمّد ملائکه قزوینی  به  پ( مجتهدی اصولی 
قزوین در آن روزگار توسط وی اداره می شد. مرحوم برغانی از دانشمندانی بود که در برابر تفکر 
اخباری گری مقاومت نشان داده و به مبارزه ی جدّی با ایشان پرداخته است و در قزوین صاحب 

مقام افتا و کرسی اول تدریس بوده است.

38. نسخۀ خطی منبِّه  المغرورین، کتابخانۀ ملی، ش: 32149ـ5.
اقناعیه، کتابخانۀ مروی، شمارۀ  اقناعیه، کتابخانۀ مروی، شمارۀ بازیابی: 924/1؛ نسخۀ خطی  39. نسخۀ خطی 

بازیابی: 952/1؛ نسخۀ خطی اقناعیه، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، شمارۀ بازیابی: 4527/4.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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علیرضا رشیدی/علی قنبریان

جالب این که هزارجریبی شاگرد هر سه مکتب بوده و از آن ها تأثیر پذیرفته است. با توجه به شمّ 
روایت محوری هزارجریبی و عشق و علاقه ی وی به ائمه مصومین)ع( و کلام آن ها، اگر هزارجریبی 

چنین اساتید ضدّاخباری نداشت، خود نیز یکی از اخباری ها می شد. 
همان طور که بیان شد، در زمان هزارجریبی دو نحله ی وهّابیتّ و شیخیهّ تولدّ و رشد یافته است. 
هم چنین زمان هزارجریبی از دوران های اوج اخباری گری و ردّ و بدل شدن بحث بین اصولیان 
و مجتهدان )هم چون وحید بهبهانی( از یک سو و دانشمندان اخباری  از سوی دیگر بوده است و 
برخی از بزرگان اخباری مانند شیخ یوسف بحرانی و شیخ محمّد نیشابوری )اخباری( در زمان 
ره بوده  هزارجریبی می زیسته اند. تعامل هزارجریبی با سه فرقه ی پیش گفته هم چون تعامل با مقصِّ
است. یعنی هزارجریبی آشکارا و با ذکر نام از ایشان یاد نکرده است و هیج رساله ای را به آن ها 
اختصاص نداده است. به نظر می رسد دغدغه ای که هزارجریبی نسبت به فلاسفه، عارفان، متصوّفه، 
و غالیان داشته است، هیچ گاه درباره ی اخباری ها، شیخیهّ، و وهّابیتّ نداشته است. اما از آن جا که 
در عصر نزاع فکری سه نحله ی مذکور زیسته است، بی هیچ شکّی اندیشه های آن ها در مکتوبات و 

سوگیری های هزارجریبی تأثیر گذاشته است. 
به سه نمونه اشاره می شود:

الف( موارد ذیل نمونه ای از نقد اندیشه های وهّابیت در آثار هزارجریبی است:
ـ ذکر کرامات، مناقب، و فضایل اهل بیت)ع( در مکتوباتی هم چون »تحفۀ الاخیار«، »تذکرۀ الاعجاز«، 
الائمۀ«،  »معارف  امیرالمؤمنین)ع(«،  شأن  فی  النبیین  »محک  الاخیار«،  »معتقد  الاخبار«،  »جواهر 

»معارف الانوار«، و »معجزات«.
ـ نقد خلفا و عملکرد آنان در رساله هایی مانند »مجمع الفضایح لارباب القبایح«.40 

ـ بیان ثواب زیارت قبور ائمه و اولیای الهی در »تحفۀ المجاور«.
ـ ذکر توسّل و شفاعت ائمه به صورت پراکنده در مکتوبات هزارجریبی.

ـ مستدل کردن خلافت بلافصل علی)ع( در »اثبات الخلافۀ«.
ـ اثبات حقانیت شیعه در »البرهان الجلیۀ فی اثبات حقیۀ الاثنی عشریۀ«.

ـ مطاعن خلفای ثلاث در »تذکرۀ الفتن«.
ب( نقد و جرح و تعدیل احادیث، اعِراض از اخبار واحد، پرُرنگ کردن جایگاه عقل در احادیث 
شیعه، کنار گذاشتن اخبار یا تأویل آن ها به خاطر مخالفت شان با احکام عقلی، کاربست روش 

اجتهادی در رساله »عماد العمل و العاصم عن الخطأ و الزلل« از نمونه های نقد اخباری هاست.
پ( در واقع نقد غلو از سوی هزارجریبی، نقد شیخیهّ نیز هست. زیرا رگه هایی از عقاید غالیان در تفکرات 
آن ها وجود دارد. بنابراین اگر شیخیهّ را از مصادیق غالیان بدانیم، هزارجریبی با نگاشتن سه رساله این نحله 

را نیز نقد کرده است؛ همان طور که عقاید غالیانه ی متصوّفه در قبال اقطاب شان نیز نقد شده است.
نتیجه گیری

اخباری گری، وهابیت، و شیخیه.  فرقه در زمان هزارجریبی است:  تا حدی تکون سه  تولد و 
نبرده است الا  نامی از آن ها  هزارجریبی در آثار خویش به این فرقه ها هیچ اشاره ای نکرده و 
اخباری گری که بنابر تحقیقات انجام شده، فقط دو دفعه نام آن ها را برده است. به نظر می رسد  
شیخیه و وهابیت تا زمان وفات هزارجریبی )1236 قمری( در مقطع نوجوانی خویش بوده اند و به 

40. شمارۀ نسخه: 10429/2، کتابخانۀ شورا )مجلس(.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مرحلۀ جوانی نرسیده بودند تا چه رسد به میان سالی و پختگی؛ لذا آرا و اندیشه هایشان بروز و ظهورِ 
امروزین را نداشته است و هزارجریبی خطری از جانب آن ها احساس نمی کرده است. البته مبانی 
اندیشه ها و نظریات آن ها به طور غیرمستقیم و غیرصریح در آثار هزارجریبی به چالش کشیده شده 

است و بعید نیست که هزارجریبی هنگام نگارش، به نظریات آن ها توجه داشته است.
بنابراین در زمان هزارجریبی اندیشه های این سه فرقه )وهّابیتّ، اخباری گری، و شیخیهّ( به قدری ظهور 
و بروز نداشت تا خطری برای اسلام باشد و اگر مشهور و شناخته شده هم بودند، هزارجریبی از سوی 
آنان احساس خطر جدّی نمی کرد، برخلاف فرقه ی غلو و تصوّف که چندین قرن قبل از هزارجریبی 
تکوّن یافته بود، بلکه از زمان شخص پیامبر)ص( غالیان و متصوّفه وجود داشته اند. لذا هزارجریبی با 
مبانی اندیشه ها و خمیرمایه های فکری آنان آشنا بود و تفکرات آن ها را مضرّ به اصول عقاید شیعه 
قلمداد کرده و چندین رساله از مکتوبات خویش را به این دو فرقه اختصاص داده بود. علاوه بر آن، 
فرار و هجرت نورعلی شاه اصفهانی و زین العابدین شیروانی از ایران به عراق و حضور در کربلا، 
همهمه ای به راه انداخته بود و این دو از بزرگان تصوّف بوده و معتقدِ به برخی از اندیشه های غلو بودند 

هم چون حلول و اتحاد.
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